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آژیربایدها و نبایدها

علیرضا رضایی – شهرمان به داشتن قابلیت های 
فراوان شهره است و در فصول مختلف سال میزبان 
گردشگران زیادی است اما با این وجود باز هم می 

خواستم آن را معرفی کنم.  
برای این کار راهی که به نظرم رسید فعالیت در یک 
گروه تلگرامی بود بنابراین گروهی را با عنوان شهرم 
تشکیل دادم و شروع به کار کردم، ابتدا کارها خوب 
پیش می رفت ولی پس از مدتی دیدم از پس کار بر نمی 
آیم در نتیجه کار را به شخصی دیگر واگذار کردم اما ...

فرماندهی  اطلاعات  تبادل  و  تولید  فضای  رئیس 

انتظامی استان به خبرنگار ما گفت: مهندسان پلیس 
فتا با رصد و پایش فضای سایبری با گروه تلگرامی 
مواجه شدند که با بازدیدکنندگان زیادی برای معرفی 
یکی از شهرستان ها ایجاد شده بود و این نقطه شک 
آنان بود و وقتی به محتویات آن دست پیدا کردند فقط 
نام گروه معرفی شهرستان بود در حالی که مطالب 
بارگذاری شده حاوی متن، تصاویر و فیلم مستهجن 
بود و در کنار ترویج بی بند و باری، اعضای گروه هم چت 

های غیر متعارفی داشتند.
سرهنگ»محمدپور« افزود: اقدامات سایبری ادامه 

یافت تا این که مدیر گروه که خانمی 19 ساله بود 
پاسخ  در  ولی  شد  دعوت  فتا  پلیس  به  و  شناسایی 
به سوالات مطرح شده و در دفاع از خود اظهار کرد 
شهرمان به داشتن قابلیت های فراوان شهره است و در 
فصول مختلف سال میزبان گردشگران زیادی است 

اما با این وجود باز هم می خواستم آن را معرفی کنم.
 برای این کار راهی که به نظرم رسید فعالیت در یک 
گروه تلگرامی بود بنابراین گروهی را با عنوان شهرم 
تشکیل دادم و شروع به کار کردم، ابتدا کارها خوب 
پیش می رفت اما پس از مدتی دیدم از پس کار بر نمی 
آیم و نمی توانم نظارتی بر آن داشته باشم در نتیجه کار 
را به یکی از اعضای گروه که جوانی 19 ساله بود واگذار 

و او را ادمین کردم.
وی ادامه داد: با طرح این ادعا با هماهنگی قضایی 
سه نفر دیگر که در این گروه به عنوان ادمین فعالیت 
داشتند دستگیر شدند که در جریان بازجویی، جوان 

19 ساله مورد اشاره مدیر اول گروه گفت: وقتی خانم 
)مدیر گروه( مرا ادمین قرار داد بعد از یک ماه من هم 
شخصی دیگر را در همان گروه که جوانی 24 ساله بود 
را به عنوان ادمین معرفی کردم و پس از آن دیگر به گروه 

مراجعه ای نداشتم. 
در ادامه بازجویی ها ادمین دوم )متهم 24 ساله( 
به ماموران گفت که برای عضوگیری بالا و افزایش 
بازدیدها از گروه با یکی دیگر از اعضا ابتدا اقدام به 
بارگذاری مطالب مبتذل و مستهجن و بعد از مدتی نیز 

فیلم و عکس بارگذاری کردیم.
انتقام در »دیوار«••

مدتی است تماس های وقت و بی وقت امانم را بریده 
است. نه صبح آرامش دارم و نه شب.

 مدام تماس می گیرند و از من درخواستی دارند که 
تاکنون حتی برای منزلم نیز به آن سر و کار نداشته ام. 
تماس گیرندگان درخواست تخلیه چاه یا باز کردن لوله 

های فاضلاب را مطرح می کنند و در این بین مستاصل 
شده ام و نمی دانم چه کنم؟ حتی دوست و آشنایی هم 
در این زمینه ندارم که بتوانم این تماس ها را به موضوع 

ربط بدهم.
 من در یک اداره مشغول به کارم و ... رئیس پلیس 
فتای استان گفت: در پرونده ای دیگر مردی 33 ساله 
به پلیس فتا مراجعه و با طرح شکایت اظهار کرد  که 
کارمند هستم و مدتی است با من تماس می گیرند و 

درخواست تخلیه چاه و لوله بازکنی دارند. 
ابتدا فکر می کردم شماره من با یکی از این مراکز تشابه 
دارد و تماس گیرندگان به اشتباه تماس می گیرند تا 
این که در یک تماس فردی در پاسخ به سوال من اعلام 
کرد شماره شما را از روی اپلیکیشن دیوار برداشتم و 
وقتی دنبال آن را گرفتم موضوع درست بود و حالا نمی 
دانم چه کسی شماره مرا اعلام کرده و باعث آبروریزی 

شده است.

وی افزود: با اقدامات سایبری مهندسان پلیس فتا 
سرنخی را به دست آوردند و وقتی قصد دعوت مالک 
شماره را داشتند او در خارج از کشور بود و بعد از 
گذشت 15 روز دوباره وی را به پلیس فتا احضار کردند 
که وقتی موضوع مطرح شد همه چیز را انکار کرد اما 
هنگامی که با شاکی مواجه شد مهندسان فتا دریافتند 

بین شاکی و متهم مشکلات شخصی وجود دارد.
وی ادامه داد: متهم وقتی با اسناد پلیس فتا مواجه شد 
لب به اعتراف باز کرد و گفت با شاکی مشکل شخصی 
داشتم و شب و روز برای انتقام از او نقشه می کشیدم تا 
این که در اپلیکیشن دیوار او را به عنوان تخلیه چاه و لوله 
بازکنی معرفی کردم و وقتی مدام مردم به او زنگ می 
زدند و برایش مزاحمت ایجاد می کردند آتش انتقامم 

فروکش می کرد.
به گفته این مقام انتظامی پس از  اعتراف، متهمان دو 

پرونده به دادسرا اعزام شدند.

سقوط از پل  

مصدوم  یک  پل  داخل  به  پیکان  سقوط   – ایمان  
برجا گذاشت. به گزارش خراسان جنوبی ساعت 
۱۷:۱۳یکشنبه شب با اعلام خبر واژگونی و سقوط 
یک دستگاه خودروی پیکان در کیلومتر ۷ محور 
بیرجند - زاهدان به سازمان آتش نشانی بیرجند تیم 
اطفا و امداد ایستگاه شماره ۳ )غفاری( به موقعیت 

حادثه اعزام شد.
بنابراین گزارش، با انجام اقدامات ایمنی اولیه و با 
استفاده از ابزارهای امداد و نجات، ماموران اقدام به 
نجات راننده خودرو که تنها سرنشین آن بود، کردند و 

پس از آن تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ دادند.
سرهنگ »حسین رضایی« رئیس پلیس راه استان 
گفت: حادثه در کیلومتر 12 محور بیرجند به سربیشه 
رخ داد و خودروی پیکان پس از برخورد با گاردریل 

های حفاظ پل و تخریب آن به داخل پل سقوط کرد.
گفتنی است علت این حادثه در حال بررسی است.

ریسمان سارقان در نهبندان برید  

 فرمانده انتظامی استان از انهدام باند سارقان اماكن 
خصوصی و دولتی با کشف 21 فقره سرقت خبر داد.

به گفته سردار »مجید شجاع« با وقوع چند فقره سرقت 
از اماكن خصوصی و دولتی در شهرستان نهبندان، 
دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار قرار گرفت.  
وی افزود: مأموران با گشت زنی های نامحسوس در 
حوزه استحفاظی دو نفر را كه در حال سرقت از دكل 
های مخابراتی بودند دستگیر و به كلانتری منتقل 
کردند.  وی تصریح كرد: متهمان   لب به اعتراف 
گشودند و به 21 فقره سرقت از اماكن خصوصی و 

دولتی با همکاری دو نفر دیگر اعتراف کردند. 

رضایی - فرزند پسر یك خانواده 4 نفره بودم. 
مادرم سرطان داشت و وقتی كه 15 سال داشتم 
از دنیا رفت و پدرم مدتی بعد از مرگ مادرم مجدد 

ازدواج كرد.
وضعیت مالی پدرم خوب بود و ما از هر نظر در رفاه 
كامل به سر می بردیم اما در خانه ما خبری از مهر 
مادری نبود. من یك خواهر هم داشتم که 4 سال از 

من كوچك تر بود.
کامران که به خاطر جرم ارتکابی در مرکز مشاوره 
حضور داشت در شرح ماجرای زندگی اش گفت: 
دوران تحصیلم به سرعت برق و باد با همه سختی ها 
گذشت و وارد دانشگاه شدم. در دانشگاه با دختری 
به نام مهلا آشنا شدم. مهلا توانسته بود در دلم 
جا باز كند، من پسری تنها بودم كه نیاز به محبت 

داشتم و مهلا این خلاء را پر می کرد.
او همه آن چه را كه بر من گذشته بود از زبانم 
شنیده بود و در كنارم حضور داشت. رابطه ما بعد 
از دانشگاه ادامه داشت و چون یكدیگر را دوست 
داشتیم و به هم قول ازدواج داده بودیم. بعد از 
اتمام تحصیلاتم در مغازه لوازم یدكی پدرم مشغول 

به كار شدم.
مهلا نیز بلافاصله در مقطع كارشناسی ارشد قبول 
شد و از من خواست صبر کنم تا درسش تمام شود تا 
بعد با یكدیگر ازدواج كنیم اما من که طاقت دوری 
او را نداشتم موضوع علاقه ام به مهلا را با پدرم 

مطرح كردم.
پدرم گفت: حاضر است برای آشنایی با مهلا و 
خانواده اش همراه من به منزل آن ها برود و بعد از 

توافق دو خانواده ما با یكدیگر نامزد شویم تا مهلا 
درسش تمام شود و بعد مراسم عروسی را برگزار 

كنیم.
من به قصد گفتن این خبر به مهلا سراسیمه با 
حالت شادی از خانه بیرون آمدم، خانه آن ها تا 

منزل ما فاصله زیادی نداشت.
نزدیك كه رسیدم هر چه با همراهش تماس گرفتم 
نزدیک  حضورم  از  ای  دقیقه  چند  داد.  می  رد 
منزلشان نگذشته بود  که  دیدم مهلا از یك خودرو 

كه مرد جوانی راننده آن بود پیاده شد.
طوری ایستاده بودم که مهلا را می دیدم ولی او 
متوجه حضور من نشد اما وقتی خودرو از مقابلم 
عبور کرد با صحنه ای مواجه شدم که تصورش را 
هم نمی کردم آن پسر رضا دوست صمیمی من بود.

از آن چه دیده بودم جا خوردم، دوست صمیمی 
من، كه همه چیز را درباره میزان علاقه ام به مهلا 
می دانست او را به منزلش رسانده بود. نمی دانم او 

چطور می توانست به من خیانت كند؟
وقتی رضا متوجه حضور من در آن جا شد توقف کرد 
و من از فرط عصبانیت به او حمله ور شدم و هر چه 
توانستم به او گفتم در حالی که مهلا خشكش زده 

بود و مات و مبهوت به من نگاه می کرد.
از آن روز ارتباطم را با رضا قطع كردم ولی یك روز 
او تماس گرفت و گفت که می خواهد مرا ببیند و به 

منزل ما بیاید.
با این که اصرار داشتم نمی خواهم او را ببینم ولی 
باز هم کار خودش را انجام داد و به خانه ما آمد و 
گفت: مهلا دختر خوبی نیست و همزمان با چند 

نفر رابطه دوستی دارد.
او لیاقت تو را ندارد كه به خاطرش رابطه دوستی ما 
را قطع می كنی. اگر به تو وفادار بود هیچ وقت با من 

دوست نمی شد.
حرف هایی که او گفت مانند پتکی بر سرم فرود آمد، 

چند لحظه سكوت بین ما حكمفرما شد.
به رضا گفتم می خواهم حساب مهلا را كف دستش 
بگذارم. می خواهم آدمش كنم، از رضا خواستم 
او را به خانه اش دعوت کند تا وقتی به آن جا آمد 
غافلگیرش كنم تا دیگر با احساسات كسی بازی 

نكند.
او به اجبار موافقت کرد  و گفت که خبرت می كنم. 
تقریبا ساعت 6 عصر بود كه به من پیامك داد که به 

منزل آن ها بروم.
والدینش در منزل نبودند و در مسافرت به سر می 

بردند. من در یكی از اتاق ها پنهان شدم.

وقتی مهلا وارد منزل شد رضا در را قفل كرد.
رضا به بهانه گذاشتن لباسش به داخل اتاق خواب 
آمد. من پشت در پنهان شده بودم در همین لحظه 
او مهلا را صدا زد وقتی او وارد اتاق شد من در را 

بستم و ...

پیام مشاور••
از عواملی كه سبب بروز این آسیب شد این بود كه 
کامران به علت فوت مادرش از كمبود محبت رنج 
می برد و تا دوران دانشگاهش هیچ كسی حتی 

نامادری اش نیز نتوانسته بود این خلاء را پر كند. 
هدف او از دوستی با مهلا پر كردن خلاء عاطفی اش 
بود. زمانی كه متوجه ارتباط مهلا با دوست صمیمی 
اش رضا شد تمام وجود او را خشم فرا گرفت و این 
باعث شد به فكر انتقام بیفتد بدون این که به عواقب 

آن فکر کند. 
راهبردی كه کامران برای كنار آمدن با مشكلش 
استفاده کرد راهبرد هیجان مدار ناسالم بود یعنی 
او برای فرو نشاندن خشم و فشار روانی كه به علت 
خیانت مهلا در رابطه با وی به وجود آمده بود اقدام 

به انتقام گیری كرد. 
همچنین نداشتن برخی از مهارت های زندگی از 
جمله مهارت تصمیم گیری، مهارت كنترل خشم 
و مهارت حل مسئله از دیگر عوامل بروز این جرم 
بود. همچنین عامل دیگری كه می توان این حادثه 
را با آن تبیین کرد پایبند نبودن کامران، مهلا و رضا 
به عقاید مذهبی است زیرا اگر اعتقادات قوی می 

داشتند درگیر روابط با جنس مخالف نمی شدند.

امان از این گوشی ها

امروزه استفاده بی‌رویه از گوشی ‌همراه، اینترنت، 
شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های رایانه‌ای به ‌نوعی در 

رده فعالیت‌های اعتیادزا طبقه‌بندی می‌شوند.
منظور از واژه اعتیاد، همیشه وابستگی به موادمخدر 
نیست. یکسری رفتارها و فعالیت‌‌های اجبارگونه که 
میزان پرداختن به آن‌ها پیوسته بیشتر می‌شود نیز در 

طبقه‌بندی اعتیاد قرار می‌گیرند. 
یکی از اعتیادهای رفتاری دنیای امروز، وابستگی 
افراد به گوشی ‌همراهشان است. وسیله‌ای که جزو 

الزامات زندگی به‌حساب می‌آید. 
  درمان هرنوع اعتیاد، فرایندی طولانی و دشوار دارد 
که خود شخص به‌تنهایی از پس آن برنمی‌آید. اگر 
افراد درمان مناسبی دریافت نکنند، از دام یک اعتیاد 
رفتاری به دام اعتیاد رفتاری دیگری می‌افتند؛ به‌طور 
مثال پس از قطع استفاده نادرست از شبکه‌های 
پرخوری  دام  در  کوتاهی  دوره  از  بعد  اجتماعی، 
می‌افتند و به‌ همین‌ترتیب سال‌ها همین روند در 

زندگی‌شان ادامه پیدا می‌کند.
  زمانی‌که شخص در دوره ترک رفتاری قرار دارد، 
با  کنیم  سعی  می‌شود؛  بحرانی  بسیار  او  شرایط 
انتظارهای نامعقول سبب ناکامی افراد در این شرایط 
نشویم و کمک کنیم تا شخص بتواند هیجان‌های 
منفی‌اش را کنترل کند؛ چراکه اگر فردی به‌طور 
مداوم احساس‌ خستگی و بی‌حوصلگی داشته باشد 
و هیچ‌چیزی او را شاد نکند، درنتیجه این خلأ ممکن 
است به تکرار عادت رفتاری نادرستش برگردد. عادت 
»از امروز شروع‌ کردن« امکان غلبه بر مشکلات را 

ممکن می‌ کند.
 افرادی که در مورد شرایط و وضعیت خود اختیار 
ندارند، هرگز توانایی کنار گذاشتن عادات نامناسب 

خود را نخواهند داشت. 

تـماس خـونین

رئیس پلیس فتا مطرح کرد 

بازی با آبرو در »دیوار«


